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در امتداد تاریکی
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عرق سگی!

کاش می گذاشتم هر بلایی که دوست دارد بر 
ســرم دربــیــاورد کــاش همان طــور که دلــش می 
خواست رویم را کم می کرد اما من چاقویی برای 
ترساندن او در جیبم نمی گذاشتم تا امروز این 

گونه دیوانه وار آرزوی مرگ نکنم و...
جوان 19 ساله که از شدت پشیمانی مانند ابر 
بهار اشک می ریخت و فریاد می زد اگر چاقو را 
در جیبم نمی گذاشتم این اتفاق وحشتناک رخ 
نمی داد، پشت میله های بازداشتگاه به آینده 
تاریکش می اندیشید. این جــوان که به اتهام 
قتل دوستش با دستورات ویژه قاضی احمدی 
نژاد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( دستگیر شده 
بود پس از آن که ماجرای تلخ وقــوع جنایت را 
برای سرهنگ نجفی )افسر پرونده( بازگو کرد 
به تشریح زندگی خودش پرداخت و گفت: پدرم 
بیمار است و مخارج مرا دو برادر بزرگ ترم تامین 
می کردند چرا که من کوچک ترین عضو خانواده 
پنج نفره بودم و قرار بود امسال دیپلم بگیرم ولی 
غرور جوانی و همچنین ماجرای مشروب خوری 
در مجالس عروسی زندگی مرا نابود کرد. در 
روستای دیزآباد که من زندگی می کردم جوانی 
بیکار و علاف بود که نزد دوستانم تهدید می کرد 
بلایی به سر من می آورد من هم برای لجبازی با 
آن جوان که چند سال از من بزرگ تر بود همیشه 
چاقویی را در جیبم می گذاشتم تا اگــر با هم 
روبه رو شدیم او را با چاقو بترسانم همین موضوع 
موجب شد تا بــرای خودنمایی و نشان دادن 
هیبتم به دیگران با برخی از افراد ناباب رفاقت 
کنم ولی متاسفانه ماجرای مشروب خوری در 
مجالس عروسی نیز به ایــن موضوع دامــن زد 
البته این عادت زشت »عرق خوری« اکنون در 
بیشتر روستاها رواج پیدا کرده است و نوجوانان و 
جوانان به خاطر چشم و هم چشمی یا خود بزرگ 
بینی در مجالس عروسی مشروبات الکلی دست 
ساز معروف به »عرق سگی« مصرف می کنند. 
من و چند تن از همکلاسی هایم نیز هر زمان که 
مجلس عروسی به راه می افتاد دور هم جمع می 
شدیم و مشروبات الکلی دست ساز مصرف می 
کردیم تا با رقص های دیوانه وار به قول خودمان 
مجلس را گرم کنیم، غافل از این که با این کار 
زندگی و آینده خودمان را به تباهی می کشانیم. 
خلاصه اواخر مرداد قرار بود مجلس عقدکنان 
دوست بــرادرم در روستا برگزار شود ما هم که 
دنبال فرصتی برای عرق خوری می گشتیم دور 
هم جمع شدیم تا قبل از آغاز مراسم در گوشه ای 
پنهانی مشروب مصرف کنیم که رقص دیوانه وار 
ما چشمگیرتر شود. ساعت حدود هشت و نیم 
شب بود که زیر پل روستا جمع شدیم مقداری 
مشروب دســت ســاز به همراه داشتیم من به 
»محمد« )یکی از دوستانم( پول دادم تا پفک و آب 
میوه برای مزه مشروب بخرد ولی مقدار مشروب 
دست ساز کم بود که در این میان »ر« )مقتول( 
گفت: من هم مقداری مشروب دارم که داخل 
بطری نوشابه خانواده بود! در همین حال محمد 
هم با آب میوه و پفک و چیپس نزد ما بازگشت. من 
به »ر« گفتم که آب میوه را نخورد! وقتی اولین ته 
استکانی را بالا رفتم )مقداری مشروب نوشیدم( 
به دنبال آن آب آلبالوی پاکتی را سر کشیدم اما 
ناگهان فریاد زدم مرا احمق فرض کرده اید؟! 
این که آب است. همین موضوع موجب درگیری 
لفظی بین من و »ر« شد و او با مشت به سرم کوبید 
من که از این حرکت آن ها به شدت عصبانی 
شده بودم ناگهان دست در جیب کردم و چاقویم 
را بیرون کشیدم دیگر نفهمیدم چه می کنم و 
با ضربه چاقو »ر« را خون آلود زیر پل انداختم. 
دوستانم فریاد زدند فرار کن! الان همه این جا 
می ریزند. من هم از ترس پا به فــرار گذاشتم. 
زمانی به خود آمدم که دیگر کار از کار گذشته بود 
و قابل جبران نبود بعد از آن که پلیس مرا دستگیر 
کرد فهمیدم دوستم در بیمارستان نیشابور جان 
خود را از دست داده است. وقتی به آن لحظه 
سیاه فکر می کنم همه وجودم آتش می گیرد. 
خیلی   پشیمانم، دارم دیوانه می شوم کاش زودتر 
مرا اعدام کنند تا از این عذاب وجدان خلاص 
شوم. او دوست من بود که به خاطر یک عصبانیت 
احمقانه جانش را گرفتم اکنون نیز پشت میله 
با کابوس های وحشتناکی  های بازداشتگاه 
روزگــار می گذرانم که ای کاش چاقویی را در 
جیبم نمی گذاشتم یا برای خودنمایی دنبال 

عرق خوری نمی رفتم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی 

خراسان رضوی

جوان مهمان قربانی 
جنایت مسلحانه شد

سجادپور- چهار برادر که بر سر ارثیه اختلاف 
داشتند با یکدیگر درگیر شدند که در این میان 
مهمان یکی از بـــرادران با شلیک گلوله های 

شکاری در مشهد به قتل رسید.
به گزارش خراسان، اوایل شب گذشته، نیروهای 
کلانتری سپاد مشهد از قتل جوان 30 ساله ای با 

شلیک گلوله های ساچمه ای خبر دادند.
به دنبال دریافت این خبر بلافاصله قاضی کاظم 
میرزایی عازم محل شهرک نوید )محل جنایت( 
شد و به این ترتیب تحقیقات قضایی در این باره 

ادامه یافت. 
بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که چهار 
برادر به دلیل اختلاف بر سر ارثیه در فروردین 
گذشته با یکدیگر درگیر شده اند که دامنه این 

اختلافات تاکنون ادامه داشته است. 
ــورد اختلاف  یکی از بـــرادران کــه در منزل م
سکونت داشت به مقام قضایی گفت: برادرم با 
من تلفنی تماس گرفت و من پاسخ تلفن را ندادم 

تا این که حدود ظهر صدای در آمد. 
من خواب بودم و دوستم که مهمانم بود برای 
گشودن در رفت. در همین لحظه ناگهان صدای 
شلیک شنیدم وقتی از اتاق بیرون آمدم دوستم را 
در حالی دیدم که خون آلود به چارچوب در تکیه 
زده بود و آثار گلوله های ساچمه ای روی بدنش 

وجود داشت. 
این گزارش حاکی است، به دستور قاضی ویژه 
قتل عمد، جسد مصطفی حسینی که 30 سال 
داشت برای تعیین علت دقیق مرگ در حالی به 
پزشکی قانونی انتقال یافت که تلاش کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی برای دستگیری 
متهم فراری که رمضان نام دارد، آغاز شده است.

 مخفیگاه قاتل فراری
 لو رفت

توکلی- شرور فراری که ازدوسال قبل به جرم 
قتل وپرونده ای سیاه ازجنایت وشرارت تحت 
تعقیب پلیس بود در عملیات ضربتی ماموران 
پلیس اطلاعات وامنیت نرماشیردرشهرکرمان 

دستگیرشد.
در  شهرستان»نرماشیر«  انتظامی  فرمانده 
این بــاره گفت: ماموران پلیس اطلاعات این 
شهرستان درروندرسیدگی به پرونده یک عامل 
شرارت واخاذی که به مکان نامعلومی گریخته 
ــود، باتحقیقات پلیسی واشـــراف اطلاعاتی  ب
سرانجام محل اختفای این شرور را در کرمان 

شناسایی کردند.
به گزارش خبرنگارما،  سرهنگ »یوسف آبادی« 
افزود:ماموران با هماهنگی مقام قضایی،متهم 
رادرمنزلش درحالی که با استفاده ازســلاح 
ــدازی بــه مــامــوران،قــصــدفــرارداشــت،  ــران ــی وت

دستگیرکردند.
ایــن مسئول انتظامی بابیان ایــن کــه درایــن 
عملیات و در بازرسی از این منزل ویلایی،دو 
قبضه ســـلاح جنگی وشـــكـــاری ومــقــادیــری 
مهمات كشف شد،خاطرنشان کرد:این شرور  
وقاتل مسلح سابقه داربه جرم اخاذی با لباس 
نظامی،تیراندازی وسرقت،ایجاد رعب ووحشت 
درشرق کرمان واخلال درنظم عمومی به مدت 

دوسال تحت تعقیب پلیس بود.

 پرتاب کودک 9 ساله به چاه 
با ادعای شیطنت!

مادری که در کازرون فرزند 9 ساله خود را به چاه 
انداخته بود دستگیر شد.   

به گــزارش رکنا، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی فارس گفت: ماموران انتظامی فردی 
که پسر بچه 9 ساله اش را داخل چاه انداخته 
بود دستگیر کردند.او افزود: با انجام اقدامات 
اطلاعاتی، مــامــوران به مــادر ایــن پسربچه که 
گم شدن او را اعلام کرده بود مظنون شدند و 

تحقیقات خود را آغاز کردند.
ــرد: در ادامـــه  ســرهــنــگ مــحــمــدی تــصــریــح کـ
تحقیقات و بازجویی های صورت گرفته، مادر 
این کودک به جرم خود اقرار و اعلام کرد کودک 
خود را به دلیل شیطنت و اذیت کردن در چاه 

انداخته است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با 
بیان این که با تلاش ماموران انتظامی و اعلام 
ساکنان آن روستا کودک 9 ساله در چاه کشف 
شد، افزود: با کمک ماموران نیروی انتظامی و 
عوامل امدادی کودک زنده از چاه بیرون آورده 
و به بیمارستان اعــزام شد و تحت درمــان قرار 

گرفت.

دوازدهم شهریور گذشته، مالک یک 
زمین محصور برای سرکشی از زمین 
به بولوار شهید کامیاب مشهد رفت 
چــرا که نگهبان ایــن زمین از حدود 
48 ساعت قبل به تماس هایش پاسخ 
ــی داد. او وقــتــی وارد زمــیــن شد  ــم ن
ناگهان پیکر غرق در خون پیرمرد 65 
ساله را دید که به دلیل شدت گرمای 
هوا دچار فساد نعشی شدیدی شده 
بود.  دقایقی بعد با تماس وی و اهالی 
محل، نیروهای انتظامی وارد زمین 
مذکور شدند و مراتب را به قاضی ویژه 

قتل عمد اطلاع دادند. 
بررسی های میدانی قاضی میرزایی 
که با چند فرضیه احتمالی وارد مرحله 
عملیاتی شده بود طی چند دقیقه به 

اختلافات خانوادگی رسید و تحقیقات 
روی این موضوع اجتماعی متمرکز شد.  
بــه دســتــور مقام قضایی کارآگاهان 
را  از پسران مقتول  محمدرضا یکی 
دستگیر کردند که جوانی معتاد بود. 
او ابتدا سعی داشت خود را بی خبر 
از مــاجــرای قتل نشان دهــد امــا فقط 
چند ساعت در برابر بازجویی ها دوام 
آورد چرا که کارآگاهان با فرماندهی و 
نظارت مستقیم سرهنگ غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی آگاهی خراسان 
رضوی( شواهد و مدارک انکارناپذیری 
را جمع آوری کرده بودند که  متهم با 
دیدن آن ها چاره ای جز اعتراف نیافت 
و به قتل پدرش به بهانه تبعیض اقرار 

کرد.

سابقه خبر

ــوان 25 ساله شیشه ای در  سجادپور- ج
بازسازی صحنه جنایت مدعی شد برادرش 
با شکایت او و به دلیل پرداخت نکردن دیه در 
زنــدان به سر می برد و پدرش را نیز با »کینه 
ــت. به گــزارش  تبعیض« به قتل رســانــده اس
25 ساله یک  اختصاصی خــراســان، متهم 
ــده جنایی کــه پــس از بــازجــویــی های  ــرون پ
تخصصی دست از قصه گویی برداشته و به 
قتل وحشتناک پدر پیرش اعتراف کرده بود، 
در حالی توسط کارآگاهان، به صحنه جنایت 
هدایت شد که هنوز آثار خون های پدر بی گناه 

بر خاک های زمین محصور در هسته مرکزی 
شهر نمایان بود. این قاتل خونسرد که با دستور 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد مقابل دوربین 
قوه قضاییه قرار گرفته بود، در حالی که می 
گفت: چاقو )آلت قتاله کشف شده( را به مادرم 

بدهید تا مرا قصاص کند به تشریح ماجرای 
این جنایت تلخ پرداخت و گفت: دو برادر و دو 
خواهر دارم. برادر بزرگم نگهبان یک پروژه 
ساختمانی است و برادر دیگرم نیز با شکایت 

من در زندان به سر می برد.
»محمدرضا-ش« دربــاره چگونگی شکایت 
ــرادرش ادامــه داد: ما در منطقه شهرک  از ب
شهید رجایی )قلعه ساختمان( ساکن هستیم 
مدتی قبل از آن که پدرم را بکشم با برادرم 
درگیر شدم چرا که من برای تامین مخارج 
اعتیادم مجبور بودم ضایعات جمع آوری کنم 

و این ضایعات را به خانه می بردم تا آن ها را 
بفروشم. پدرم نیز به خاطر این که نگهبان یک 
زمین بزرگ محصور در منطقه میدان شهدا 
بــود مــدت ها به خانه نمی آمــد و ما با مــادرم 
ــرادرم که  زندگی می کردیم. در این میان ب

از رفتارهای نامتعارف من خشمگین شده 
بود مــدام مرا سرزنش می کرد که »چــرا این 
آشغال ها را به منزل می آوری و بوی تعفن به 
راه می اندازی؟!« من هم که از اعتراض او به 
شدت عصبانی بودم با یکدیگر درگیر شدیم 
ــرادرم گردنم را فشار داد و من  که ناگهان ب
صدمه دیدم! بعد از این ماجرا از او به دادسرا 
ــرادرم به پرداخت چندین  شکایت کــردم و ب
میلیون تومان دیه محکوم شد ولی به خاطر 
این که نمی توانست دیه مرا بپردازد با اصرار 
من و طبق قانون روانه زندان شد که هنوز هم 

در زندان است.
جوان 25 ساله که به مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشه هم اعتیاد دارد در ادامه 
بازسازی صحنه جنایت اضافه کرد: به 
همین خاطر پدرم همواره مرا سرزنش 
می کرد و اصرار داشت تا با گذشت از دیه، 
برادرم را از زندان آزاد کنم ولی من بدون 
دریافت دیه نمی توانستم رضایت بدهم و 
همیشه به پدرم می گفتم اگر راست می 
گویی و دلــت به حــال پسرت می سوزد 
پول دیه مرا پرداخت کن تا من هم رضایت 

بدهم!...
ــدرم همیشه بین من و دیگر  ــع پ در واق
بــرادرانــم تبعیض قائل می شد و بــرادر 
ــزرگ تــرم را نیز بیشتر از مــن دوســت  ب
داشــت به همین خاطر کینه عمیقی از 
پــدرم به دل گرفته بــودم! خلاصه پدرم 
پول دیه را نمی داد و مدعی بود که درآمدش 
کفاف هزینه هــای زنــدگــی را نمی دهــد او 
حتی مقداری صیفی جات نیز در همان زمین 
محصور کاشته بود تا حداقل مصرف خانواده 
را تامین کند. با وجود این من به دلیل قرص 
ــردم و مدتی هم در  هایی که مصرف می ک
بیمارستان بستری بودم، حال طبیعی نداشتم 
و اعصابم به هم می ریخت. تا این که روز حادثه 
پدرم با من تماس گرفت که به محل کارش 
)نگهبانی از زمین محصور( بروم تا مقداری 
گوجه و طالبی به منزل ببرم، وقتی به آن جا 
رسیدم باز هم جر و بحث ما به آزادی برادرم 
کشید که من هم نــاراحــت شــدم و در میان 

همین کشمکش ها چاقویی را که از داخل 
ضایعات برداشته بودم بر پیکرش فرود آوردم 
ولی نمی دانم چند ضربه به او زدم! حالا می 
گویند آثار 21 ضربه کارد روی بدنش وجود 
داشته است! بعد از آن هم پیکر غرق در خون 
پدرم را داخل همان زمین رها کردم و از محل 
بیرون آمدم. سپس در ورودی را از بیرون قفل 
کردم و چاقوی خون آلود را هم به پشت بام 
یکی از اهالی محل انداختم که پلیس آن را 

کشف کرده است.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، در بازسازی 
سرهنگ  که  وحشتناک  جنایت  این  صحنه 
علی بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی( نیز حضورداشت، 
کارآگاه جمالی )افسر پرونده( جزئیاتی از 
محتویات پرونده و چگونگی دستگیری متهم با 
راهنمایی و هدایت های قاضی کاظم میرزایی 
را شــرح داد و سپس قاضی با تجربه شعبه 
211 دادسرای عمومی و  انقلاب مشهد پایان 
بازسازی صحنه جنایت را اعلام کرد و به این 
ترتیب متهم این پرونده جنایی نیز با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شد.

در بازسازی صحنه قتل مطرح شد

جنایت جوان شیشه ای با کینه تبعیض!

    متهم پرونده جنایی در حال تشریح صحنه  قتل در حضور قاضی میرزایی

افیون1/5تنی »تیگو« در جی پی اس پلیس 
سرکرده قاچاقچیان با شلیک پلیس زخمی شد 

ــواد مخدر  سجادپور- پلیس مــبــارزه با م
ــوی با هماهنگی نیروهای  خــراســان رض
استان سمنان سرکرده یک باند قاچاق مواد 
افیونی را درحالی با شلیک گلوله زمین گیر 
کردند که همزمان یکی دیگر از باندهای 
خانوادگی قاچاق مواد مخدر را نیز در جاده 

نیشابور به دام انداختند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان این 
خبر روز گذشته به خراسان گفت: از حدود 
یک ماه قبل ماموران یگان عملیات ویژه 
پلیس مواد مخدر خراسان رضوی از طریق 
یافتند  منابع مردمی به اطلاعاتی دست 
که نشان می داد دو باند بزرگ قاچاق مواد 
افیونی قصد انتقال محموله های سنگین 
مــواد مخدر به مشهد و شهرهای شمالی 

کشور را دارند.
ــزود: بررسی  ســردار محمد کاظم تقوی اف
اطلاعاتی  ــای  ــده رص و  مقدماتی  هــای 
نیروهای مبارزه با مواد که بلافاصله بعد از 
کسب این اطلاعات آغاز شد نشان می داد 
که سرکرده باند حمل مواد مخدر که از قبل 
نیز ردپای او در باند قاچاق دیده می شد قصد 
دارد محموله حدود 1.5 تنی مواد مخدر را 

به استان مرکزی انتقال دهد.
میدان دار عرصه امنیت خراسان رضوی 
که حساسیت ویژه ای برای مبارزه با مواد 
افیونی دارد تا فرزندان این مرز و بوم از مکر 
و دسیسه های شیطانی  دشمنان در امان 
بمانند در ادامه افزود: بلافاصله گروه های 
ویژه عملیاتی با هدایت مستقیم سرهنگ 
ــارزه بــا مــواد  ــب صــفــدری )رئــیــس پلیس م
مخدر خراسان رضــوی( وارد عمل شدند 
و تحقیقات گسترده ای را در یک عملیات 

هماهنگ آغاز کردند.
سردار سرتیپ دوم تقوی تصریح کرد: ردزنی 
های اطلاعاتی، نیروهای انتظامی را به 
کمین جاده ای کشاند جایی که قرار بود یک 
خودروی شاسی بلند مدل بالا زیر نظر گرفته 
شود اما در همین هنگام خبر رسید که باند 
خانوادگی دیگر قاچاقچیان نیز روز انتقال 
مواد مخدر به مشهد از طریق محور زاهدان 
را تغییر داده اند و قرار است همین شب به 

نیشابور برسند.
این فرمانده با تجربه که خود به دلیل اهمیت 
مبارزه با مواد مخدر بر این عملیات نظارت 
داشت، خاطرنشان کرد: به همین دلیل سه 

گروه عملیاتی و پشتیبانی شبانه وارد جاده 
ها شدند و در مسیرهای از قبل تعیین شده 
به کمین قاچاقچیان نشستند تا این که دو 
خودروی پژو 405 که یکی از آن ها حامل 
مواد مخدر و دیگری راه پاک کن بود وارد 
نیشابور شدند و قصد داشتند شب را در 
محل امنی سپری کنند بنابراین گروهی از 
نیروهای مبارزه با مواد مخدر نیشابور به طور 
نامحسوس آن ها را زیر نظر گرفتند و گروه 
عملیاتی دیگر عازم جاده شاهرود شدند چرا 
که طبق نظر فرماندهی عملیات قرار بود  دو 

عملیات به صورت همزمان انجام شود.
کرد:  تصریح  تقوی  کاظم  محمد  ســـردار 
نیروهای مرکز مبارزه با مواد مخدر خراسان 
رضوی با همکاری و هماهنگی صمیمانه 
نیروهای زبده پلیس استان سمنان در جاده 
شاهرود راننده خودروی شاسی بلند تیگو 
را متوقف کردند اما راننده جوان آن که خود 
را در معرض دستگیری می دید و متوجه 
کمین نیروها شــده بــود خــود را از خــودرو 
پایین انداخت و پا به فرار گذاشت و حتی به 

اخطارهای قانونی نیز توجهی نکرد.
بنابراین گلوله های پلیس فضا را شکافت و 

راننده مذکور در حالی مجروح و دستگیر شد 
که بررسی های مقدماتی نشان می داد او 
یکی از سرکردگان اصلی قاچاق مواد مخدر 

به کشور است.
وی اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو یک 
تن و 443 کیلو و 350 گرم تریاک و سه کیلو 

و 300گرم هرویین کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس سرزمین خورشید ادامه داد: 
در همین حال عملیات دوم در نیشابور شکل 
گرفت و شش متهم که سه تن از آنــان زن 
بودند و به صورت خانوادگی اقدام به حمل 
مــواد مخدر می کردند درحالی به چنگ 
قانون افتادند که 68 کیلو و 580 گرم تریاک 
از خــودروی آنــان کشف شد. ســردار تقوی 
با اشاره به این که عملیات برای شناسایی 
دیگر عوامل مرتبط با متهمان ادامه دارد، 
گفت: یکی از زنان دستگیر شده نیز بیش از 
یک کیلو تریاک را در ساک دستی جاسازی 

کرده بود. 

رئیس پلیس خراسان رضوی خبر داد 


